
 
Vol.29, No. 116, autumn 2023    

             Quarterly                                          
ISSN: 1608-7070    
Method@rihu.ac.ir    

 

 
Critical Realism’s Critique of Methodological Individualism 

in Neoclassical Economics 
 

Seyed Mohammad Reza Amiri Tehrani (Institute for Humanities and Cultural Studies ,
amiritehrani@hotmail.com) 

 
 

ARTICLE INFO                       ABSTRACT 

 

Article History 

Received: 2023/04/26 

Accepted: 2023/10/06 

Key Words :  

methodological individualism, 

neoclassical economics, 

critical realism, 

formalism, 

syllogism, 

social atomism, 

reduction 

 

 

 The critique of philosophical foundations of 

neoclassical economics is significant ,because of its 

hegemony on economic education and research 

programs in Iran and worldwide academies .Due to an 

epistemological fallacy ,methodological individualism 

plays a prominent role in the philosophy of economic ;

since the ontological aspects of economy are reduced to 

methodological considerations .Accordingly ,critique of 

methodological individualism is regarded as the main 

entry for philosophical analysis of neoclassical 

economics .This article aims to analyze and appraise the 

methodological individualism from critical realism’s 

point of view .Critical realism is taken as a stand for 

criticizing methodological individualism ,because 

critical realism and neoclassical economics as a positive 

approach to economics ,both share a realistic 

worldview .The critical realism ’critique of 

methodological individualism is bases on analyzing the 

concepts of formalism ,syllogism ,social atomism ,

isolation and reduction .From critical realism ’point of 

view because of unrealistic postulations of 

methodological individualism ,neoclassical economics 

is turned to an abstract and deductive science such as 

mathematics with a low potentiality of explanation. 

 

  



 
 شناسی علوم انسانی فصلنامه علمی روش

 (222 - 241)صفحات  221، شماره 12 ، سال2041 پاییز
Method@rihu.ac.ir 
ISSN: 1608-7070 

 

 
 یکدر اقتصاد نئوکلاس یشناخت روش یینقد فردگرا

 انتقادی رئالیسم یدگاهاز د
 ؛دانشیار پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)سیدمحمدرضا امیری طهرانی 
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 اطلاعات مقاله   چکیده

های آموزشی و پژوهشی رشتۀ اقتصاد  سیطرۀ مکتب اقتصادی نئوکلاسیک بر برنامه
تحلیل مبانی فلسفیی آن را دوندفدان های جهان و ایران، اهمیت نقد و  در دانشکده

شفداتتی از  کدد. در وارسفی فلسفیۀ اقتصفاد نئوکلاسفیک، آمفوزۀ فرد رایفی رو  می
شداسی ضمدی اقتصاد نئوکلاسیک  ای برتوردار است؛ زیرا در هستی جایگاه برجسته

شداتتی  های هستی و بدابر مغالطۀ معرفتی نهیته در رویکرد پوزیتیویستیِ آن، ویژ ی
شفداتتی،  رو، تحلیفل فرد رایفی رو  شود. ازایف  شداتتی فروکاسته می ور رو به ام

کوشفد  رود. ایف  مقالفه می مدتل مطالعۀ فلسیۀ اقتصاد نئوکلاسفیک بفه شفمار مفی
 رایی انتقادی با رو  تحلیلی نقد و ارزیفابی  شداتتی را از دید اه واقع فرد رایی رو 

شفود کفه بفا   رایی انتقفادی انافام می قفعرو از مدظفر وا کدد. ایف  نقفد و تحلیفل ازآن
 رایی انتقفادی از  پوزیتیویسم در نگفاه راالیسفتی بفه جهفان اشفتراد دارد. نقفد واقفع

شففداتتی اقتصففاد نئوکلاسففیک بففر تحلیففل میففاهیم فرمالیسففم،  فرد رایففی رو 
 رایی   رایی اسففتوار اسففت. واقففع  رایی، اتمیسففم اجتمففاای، انسففداد و تقلیففل قیففا 

ای  باور است که الم اقتصاد نئوکلاسیک به دلیل میروضفا  ییرواقعفی  انتقادی بر
شداتتی، به المی انتزاای و قیاسی همچون ریاضفیا  تبفدیل شفده  فرد رایی رو 

 که توان توضیحی اندکی دارد.

  
 60/60/2060دریافت: تاریخ 
 20/60/2060 پذیرش:تاریخ 

 
  واژگان کلیدی:

 ، فرد رایی رو  شداتتی
 ، نئوکلاسیکاقتصاد 

 ، رئالیسم انتقادی

 ،فرمالیسم
 ،اتمیسم اجتماعی

 گرایی یی و قیاسگرا تقلیل

 

  

 مقاله المی ف پژوهشی
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 مقدمه

عنوان اقتصاد متعارف بر فضاای  های اقتصادی نئوکلاسیک به اندیشه
های جهااان و ایااران ساایطره دارد؛  آمااو ش و پااژوه  در دانشااکده

های اقتصااادی  کااه ملااال کمتااری باارای شاار  اندیشااه نحوی به
منادی اقتصااد  گااارد  ویژگای ریره اصطلا  نامتعارف بااقی می به

ی محادود نیسا ؛ بلکاه نئوکلاسیک تنها به دیگر مکاتا  اقتصااد
های علوم اجتماعی نیز گسترش یافتاه اسا    دامنۀ آن به دیگر رشته

عناوان منناای تحلیال  های اقتصااد متعاارف، باه بدین روی ا  نظریه
های اجتماعی در عرصۀ خانواده، سیاسا  و ققاو   رفتارها و کن 

شود  مسئلۀ این مقاله بررسای و تحلیال درساتی یاا  برداری می بهره
های اقتصااد  هاای سایطرن نظریاه ها یا عادم مزی  ستی، مزی نادر

های اقتصاادی، اجتمااعی و سیاسای و قتای  نئوکلاسیک در عرصه
فرهنگی جهان نیس ؛ بلکه مسئله این اس  که در قالی همۀ شئون 

های اقتصادی تأثیر پایرفته اس  که شناخ  کااملی  بشری ا  نظریه
ا قتاای در بساایاری ا  ه ا  منااانی و ریسااتی و هسااتی ایاان نظریااه

شود   های ایران قاصل نمی های جهان ره رسد به دانشگاه دانشکده
های اقتصاادی تااکنون  ناآگاهی نسان  باه ماهیا  و مناانی نظریاه

های فراوان اجتماعی و اقتصادی به بار آورده اس  کاه برخای  آسی 
 ابعاد جهانی داش    1442و  2221های  سال  هم رون بحران

الی مکی، فیلسوف اقتصاد فنلاندی، مطالعۀ فلسفه به نظر اوسک
عنوان یاک  شرط فهمیادن اقتصااد باه شناسی اقتصادی پی  و هستی

(  محتاوا و محادودن Maeki, 2001: xviدیسیپلین علمی اسا  )
ای تعیاین  شناساانه واساطه تعهادات هساتی قلمرو دان  اقتصااد به

بینی  جهاانشود کاه اقتصااددانان بااور دارناد و ا  ماهیا  یاک  می
« بین »برخوردار اس   ا  نظر مکی، شومپیتر نیز با استفاده ا  واژن 

 (   Ibid: 4−5تا قد  یادی همین آمو ه را القا کرد )

علام ا  مکاتا   ۀا  فلساف ای یرشاخهعنوان   اقتصاد به ۀفلسف
باا  رو، یاناسا   ا ا یرفتاهپا یرشااخه ا  دانا  تاأث یانگوناگون ا

 ی،پاوپر یتیویساتی،متفااوت پو  هاای ی ااقتصاد با گر یلسوفانف
 یراث  میمرو هست روبه یانتقاد یس و رئال یکیهرمنوت ی،لاکاتوش

در  تاوان یرا م یو اجتمااع یعلوم انساان یلسوفانمانده ا  ف یبرجا
 یمکرد: پارادا یزمتما یکدیگرا   یکل یبرنامه پژوهش یا یمسه پارادا

 یتال،)ل یانتقاد یمو پارادا یریتفس یم(، پارادایتیویستی)پو  یینیتن

را  یانتقاد یسمرئال یاف ره ی،انتقاد یمپارادا یان(  ا  م12 ،2111
  ایم یدهبرگز یکنئوکلاس یشناخت روش ییفردگرا یلنقد و تحل یبرا
 یشناسا کارد کاه روش یاهتوج گوناه ینرا ا ین گز ینبتوان ا یدشا

 یریساتف یکاردباا رو یک( اقتصااد نئوکلاسایینای)تن یتیویستیپو 
 یبارا یمشترک رنادان ینۀ( رنان متفاوت اس  که  میک)هرمنوت

 یانتقااد یسامرئال یافا اماا ره گااارد؛ ینم یباق یقو تطن یسهمقا
گرا به جهاان و علام و دانا   واقع یکردیرو یتیویسم،همچون پو 

ا  دو جه  با  ینگاه کل یکدر  یانتقاد یسمرئال ین،دارد  باوجودا
 یور  در علاام ینکااهدارد  نخساا  ا یااادیتفاااوت بن یتیویساامپو 

تنها مطالعاااات  ناااه ی،شناسااا و روش یشناسااا بااار معرف  افزون
 یگااه،بلکاه آن را ا  نظار جا داناد، یم یرا ضارور شناختی یهست

 ندرباار شاناختی یتأملات هست یری  به تعننگرد یمقدم بر آن دو م
راه و روش  یاا و تعر یصپااژوه ، در تشااخ ۀموضااوو و مساائل

 یا تفااوت در ماه رو یانبسازا دارد؛ ا ا یریناخ  تأثمعرف  و ش
   کند یرا اقتضا م یقمتفاوت تحق یها موضوو، راه و روش

باودن هساتی اسا    لایاه دوم اینکه رئالیسم انتقادی قائل به سه
اسا  کاه « تلربی»ترین لایۀ هستی، همان لایۀ  واسطه مشهود و بی

گاناه در  اس پنجشناساد و باا قاو پو یتیویسم آن را باه رسامی  می
شادنی اسا   لایاۀ دوم،  مثابۀ یاک سیساتم بساته درک آ مایشگاه به

توان  اس  که در شنیع  رونان یک سیستم با  می« بالفعل»هستی 
اسا  کاه دربردارنادن « واقعای»شناسایی کرد  و لایۀ سوم، هساتی 

 ( Bhaskar, 1975سا وکار علّی و معلولی جهان اس  )

با این نگاه اجمالی به اصاول رئالیسام انتقاادی، در ایان مقالاه 
های این مکت  فلسفۀ علم، فردگرایای  شود با اتکا به آمو ه تلاش می

شناختی اقتصاد نئوکلاسیک نقد و تحلیل شود  به این منظاور،  روش
وود  شورعمده بر اندیشۀ تونی لاوسون و اساتیو فلیا  این پژوه  به

ین  مینه شاخص هستند  آناان در نقاد خاود ا  استوار اس  که در ا
کنناد؛ بادین معناا کاه  شناسی آغا  می اقتصاد نئوکلاسیک ا  هستی

شناختیِ ساا وکار  شناختی، وجوه هستی منظور نقد فردگرایی روش به
و ساختار علم اقتصاد نئوکلاسیک را شناسایی و دلایل متوسل شادن 

 کنند   را معرفی می شناختی این مکت  اقتصادی به فردگرایی روش

منظور تنیااین دلایاال رویکاارد اقتصاااد  گرایی انتقااادی بااه واقااع
شناختی، باه شارایت تااریخی تحاولِ  نئوکلاسیک به فردگرایی روش
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ویژه وضعی  علام فیزیاک، و همچناین،  شناخ  و فلسفۀ علم و به
گرا( تمرکاز  شناسی پو یتیویستی )اثناات تعری  علم ا  دیدگاه روش

وود  ویژه لاوساون و فلیا  گرایی انتقادی و باه دیدگاه واقعکند  ا   می
شاناختی روی  اقتصاد نئوکلاسیک به ایان دلیال باه فردگرایای روش

آورده و لوا م آن را پایرفته اسا  کاه بتواناد شاناختی اقتصاادی در 
 ,Walters & Youngساط  و تارا  علام فیزیاک خلاق کناد )

شناساای  روش(  اقتصاااددانان نئوکلاساایک تحاا  ساایطره 2003
الامکاان باا  منظور دستیابی به شناختی اقتصادی که قتی گرا به اثنات

استانداردهای علم اثناتی و سرآمد آن علم فیزیک تطابق داشته باشد 
(Boldeman, 2007: 230باه فردگرایای روش ،)  شاناختی گاردن

گرایی  شناختی لوا م کاربرد روش اثناات نهادند؛  یرا فردگرایی روش
یابی به یاک علام اقتصااد اثنااتی و غیردساتوری را فاراهم برای دست

گرایی انتقادی در ار یاابی خاود ا  فردگرایای  رو، واقع کند  ا این می
شناختی  شناختی در اقتصاد نئوکلاسیک، ابتدا مقولات معرف  روش

گرایی و انتظااام را بررساای و سااپا اقتضااائات  فرمالیساام، قیاااس
یی تلربای، اتمیسام اجتمااعی و گرا شناختی آنها یعنی واقاع هستی

 کند  انسداد را نقد و تحلیل می

 

 شناسی غفلت از هستی

اقتصااااد جریاااان اصااالی و ا  آن جملاااه نئوکلاسااایک ا  نظااار 
شناساای علاام آشااکارا پو یتیویسااتی اساا   ا  دیاادگاه  معرف 

شاااود و  شناسااای آغاااا  می ور ی باااا معرف  پو یتیویسااام، علااام
شاود  باا توجاه باه  عریا  میشناسای ت تنع معرف  شناسی به هستی

شناسااای پو یتیویساااتی، فردگرایااای  فردگرایاناااه باااودن معرف 
کننادن آن  شاناختی و تعیاین شناختی متمایز ا  فردگرایی هستی روش

شاناختی، همازاد هنلااریِ  اس   به تعنیار بونا ، فردگرایای روش
(  آماو ن Bunge, 2000: 393شاناختی اسا  ) فردگرایای معرف 

شاناختی در علاوم  عنوان یک توصیۀ روش ختی بهشنا فردگرایی روش
( 2211) اقتصاد    ادعها اجتماعی ا  سوی ماکا وبر در کتاا  

معرفی شد  این آمو ه مدعی اس  که پدیدارهای اجتماعی بایاد باا 
هاای فاردی  نشان دادن این توضی  داده شاوند کاه رگوناه ا  کن 

خود باید باا  نوبۀ های فردی نیز به که کن  گونه شوند؛ همان نتیله می
های قصادمند توضای  داده شاوند کاه کنشاگران  ارجاو به وضعی 

دیگرسااخن،   (  بهHeath, 2020کنااد ) منااد می فااردی را انگیزه
تلهیز شاوند کاه « خرد»باید با منانی « کلان»پدیدارهای اجتماعی 

 ,Alexanderکناد ) یاک ساا وکار نظااری کان  را مشااخص می

1987 ) 

شااناختی ادعااایی متااافیزیکی دربااارن رابطااۀ  هستیفردگرایاای 
های فاردی  ها یا ویژگی های اجتماعی به واقعی  ها یا ویژگی واقعی 

هاای اجتمااعی هار  اس  مننی بار ایان تحلیال جزئای کاه ویژگی
های انفرادی آن اساتوار اسا  یاا  شور مستوفا بر ویژگی ای به هستنده

ق باه یاک جهاان هاای اجتمااعی متعلا این تحلیل کلی کاه ویژگی
های انفرادی متعلق به و یا میان افراد ماردم در آن  اجتماعی به ویژگی

(  بنااابر تعریاا  Epstenin, 2011: 122جهااان وابسااته اساا  )
دهناادن نهااایی جهااان اجتماااعی، افااراد  واتکیاانا، اجاازای تشااکیل

شاان  و فهم خاود ا  موقعی  1ها وبی  در پرتو گرای  اند که کم مردم
ای نتیلاۀ  نند  هر موقعی ، نهااد یاا رویاداد پیچیادهک کنشگری می

هاا و باورهاای آناان و  هاا، موقعی  ترکی  خاصی ا  افاراد و گرای 
 ,Soaresهمچناین مناابع ماادی و محایت پیراماونی آناان اسا  )

2018: 25 ) 

ا  دیدگاه رئالیسم انتقادی، خطای عمدن رویکارد پو یتیویساتی 
شناسای اسا   ایان  رن هساتیعلم، اهمال در استدلال صری  درباا

شود، موج  شد کاه بارای تعریا   خطا، که به هیوم نسن  داده می
شااود  ایاان اماار درواقااع،  هساتی و جهااان ا  درک تلرباای اسااتفاده 

شاناختی  شناختی به یک مقولۀ معرف  واگاارکردن یک وظیفۀ هستی
نامیاد  در  2توان آن را به پیروی ا  بسکار مغالطۀ معرفتای بود که می

هایی دربااره  همواره به گزاره« وجود»های مربوط به  این مغالطه گزاره
شاود، و  یاباد یاا صارفاو توسات آنهاا تحلیال مای تقلیل می« دان »

همااااواره بااااه واژگااااان « وجااااودی»همچنااااین موضااااوعات 
شود؛ به این معنا که هر آنچه با تلرباه  ترجمه می« شناختی معرف »

مشااهده نیسا ، وجاود  بلشود، پا وجود دارد و آنچاه قا درک می
شناسی پرهیاز  تواند ا  هستی ترتی ، رنین ایستاری نمی ندارد  بدین

گراییِ  واقاع»گرایی ضامنی کاه  کند، و سرانلام به تعری  یک واقاع
شناسای باا  دهاد کاه متضامن یاک هستی اسا ، تان می« تلربی

                                                           

1. dispositions 
2. epistemic fallacy 
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های بساته اسا   مفروض گارفتنِ رویادادهای اتمیساتی و سیساتم
(Lawson, 1997: 33 ) 

شناسی تلربای  رو، رون علم اقتصاد نئوکلاسیک، معرف  ا این
شناسای  شناختی را برگزیده اس ، سارانلام هستی و فردگرایی روش

ترتی ،  دهاد  بادین های منفرد تلربی و اتمیسم تقلیل می را به گزاره
شناساای اتمیساام اجتماااعی اقتصاااد نئوکلاساایک، بااا جلااوه  هستی

منزلاه  گرایی و اساسااو باه شکلی ا  تقلیال مثابه شناختی آن به معرف 
شناسی  شناختی، هماهن  اس   ترجمان این هستی فردگرایی روش

گرا در قو ن علم اقتصاد نئوکلاسیک این اس  که رویادادهای  اثنات
و  −واساطه اساتنتاآ آنهاا ا  اقتصادی و وضعی  امور همواره باید به

رفتار افاراد واقعای  ا  اصولی قدسی توضی  داده شود که بر −صرفاو 
هاای آناان قااکم  یا رفتار افراد میانگین ایادئال و توصای  موقعی 

شاناختی  شناختی بر رویکارد معرف  رو، فردگرایی روش اس   ا این
استنتاآ رویدادهای اقتصادی ا  اصاول قدسای و مفاروض درباارن 

شاود  رفتار افراد میانگین ایدئال استوار اس  که فرمالیسم خوانده می
 پردا یم   در اینلا به آن می که

 

 فرمالیسم 

گرایی باه ایان  اقنال اقتصاددانان نئوکلاسیک به ریاضیات و صاورت
دانساتند  لاوساون  دلیل بود که آن را شرط ضروری روش علمای می

( با اشاره به این نکتاه 21، 1441) اهت علم اقتصد  ییرتغدر کتا  
گرا و  ساا ی قیااس لنویسد که آلایا با قطعی گارفتن تالا م مد می

شرط ضاروری هار »کند:  علم، وضعی  مرسوم را رنین تشری  می
بینای باشاند   تحلیال و پی  هایی اس  کاه قابل  علمی وجود انتظام

مکانیک سماوی ا  رنین شرایطی برخوردار اسا   ایان شارایت در 
های اقتصااادی نیااز صاااد  اساا   عماالاو  مااورد بساایاری ا  پدیااده

گااارد  هایی را به نمای  می  قیق آنها وجود انتظامهای کاملاو د تحلیل
های علاوم فیزیکای رشامگیر هساتند  ایان علا   اندا ه یافته که به
هاایی  بودن اقتصاد اس ، و اینکه ررا این علم بر اصاول و روش علم

 ( Allais, 1992: 25« )عام همچون فیزیک استوار اس 

ریاضایاتی و  برخلاف آلایا، بولدمن ا  انتقاال کااربرد قیااسِ 
کند؛  یرا معتقد  روش نیوتنی ا  فیزیک کلاسیک به اقتصاد انتقاد می

هاای ایان دو  پایری این انتقال، شاناه  در ویژگی اس  برای امکان

علم ا  دو جننه ضرورت دارد: یکی در ساختار منطقی و دیگاری در 
ماهی  موضوو علم  رنانچه هماین ویژگای دوم را در نظار آوریام، 

هاای فیزیاک کلاسایک  هرروی باا ویژگی تصادی انساان باهرفتار اق
متفاوت اس   قصدی  و عاملی  در کن  انسان، وجه تمایز علاوم 

رو،  هاس   ا ایان اجتماعی ا  فیزیک اس  که موضوو آن، رفتار اتم
فیزیک و اقتصاد با یکدیگر متفاوت هستند، نه اینکه ماوارد خاصای 

 ( Boldeman, 2007: 230ا  یک امر کلی باشند )

کناد کاه  درساتی اشااره می ا  دیدگاه لاوسون گرره آلایاا باه
جریان اصلی و مدرن علم اقتصااد )نئوکلاسایک( بار شناساایی یاا 

هایی ا  رویادادهای اجتمااعی تأکیاد دارد، اماا   بندی انتظام صورت
او ا  وضعی  علم اقتصاد مادرن در عمال ا  دو قیا  « توصی »

اقتصادسااانلی بارهاااا خطاسااا : نخسااا  اینکاااه، عالماااان 
سارع  ناکارآماد  اناد کاه به شده یافته بندی هایی صورت همنستگی

رویادادهای اجتمااعی ا  ناوو  اند؛ و دوم اینکه در عمل، انتظام  شده
آیاد  ساختی باه دسا  می مقتضی بارای علامِ ماوردنظر آلایاا به

(Lawson, 1997: chapter7ا  دیااادگاه لاوساااون انتظاااام  )  
دهاد و اقتصااددانان  که آلایاا باه آن ارجااو میرویدادها ا  نوعی 

کنند، برای علم ضروری نیسا   رواآ  جریان اصلی مدرن دننال می
گراساا  کااه  قیاس −هااای ریاضاایاتی شاارشی باارای روش آنهااا پی 

توان  ها را نمی دارند؛ اما کاربرد این روش« تأکید»اقتصاددانان بر آن 
هاای  درباره ربت کلای روشفرضی  با علم برابر قرار داد  هرگونه پی 

   فارض انتظاام سا ی ریاضیاتی به علم اقتصاد درنهای  باه پی  مدل
 (  Ibid, 2003: 13انلامد ) رویدادها می

 −هاای ریاضایاتی اما اقتصادور ان جریان اصالی مایلناد روش
کار  گرا را بدون توجه به دو شرط یادشده برای همه وضعیتها باه قیاس

ناوو ایساتارها آن اسا  کاه اقتصااددانان در برند  مشکل عمدن این 
(  دلیال Ibid: 20کنناد ) بینی نمی خوبی پی  عمل رفتار انسان را به

منادی  اصلی اینکه شمار  یادی ا  اقتصااددانان باا وجاود ناکفایا 
کنند،  گرایانه بر آن اصرار می قیاس −سا ی ریاضیاتی های مدل روش

زء ضاروری تماام علاوم هاا جا در این باور ریشه دارد که ایان روش
تاوان  (  لاوسون معتقد اس  میcf. Lantner, 1997: 58هستند )

اثنات کرد برخلاف انتظار برخای، ریاضایات بارای علام ضاروری 
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(  اکنون با توجه به آنچه یاد شاد، باه Lawson, 2003: 22نیس  )
 پردا یم   گرایی می شناختی قیاس تنیین جوان  هستی

 گرایی  قیاس

شااناختی اقتصاااد نئوکلاساایک، لاوسااون  ردگرایاای روشدر تنیااین ف
پردا ی اقتصاادی، روش  کناد کاه شایوه مسالت نظریاه استدلال می

گراییِ اقتصااد نئوکلاسایک ا   وود، قیااس قیاسی اس   به نظر فلی 
یاا قاانون فراگیار اسا ؛  1قاانونی −نوو الگوی توضای  اساتنتاجی

معناسا  کاه بتاوان صورت که توضی  دادن یک پدیده به ایان  بدین
هاا، اصاول  ای دربارن آن پدیده ا  ملموعه شرایت اولیاه، فرض گزاره

ها یا اقتران ثاب  رویادادها اساتنتاآ کارد  ای انتظام موضوعه، و دسته
(Fleetwood, 2001: 4  ) 

پردا ی، قمایا  و توجیاه  وود روش قیاسی نظریاه به نظر فلی 
پو یتیویسااتی،  عقلاای خااود را ا  ریشااه داشااتن در فلساافه علاام

گرای تلربای ا  رویادادهای اتمیساتی، مفهاوم  شناسی واقاع هستی
علی  منتنی به معنای انتظام یا اقتران ثاب ، و مفهاوم هیاومی قاانون 

ها به شر   یر با یکدیگر ترکیا   کند  این ملموعه فرض کس  می
 دهند: شوند و نتیله می می

اسای اولویا  شن گرایی برای معرف  که مکت  اثنات درقالی −
شناسی ضمنی درباره اعیان تلربۀ قسی، در  قائل اس ، یک هستی

گرایی، باه شاناخ   شناسی ضمنی اثنات پا آن پنهان اس   هستی
رو به رویدادهای تلربۀ قسی مقید شده  شود و ا این آنچه تلربه می

شناسای  اند، هستی اس   ا آنلاکه این اعیان به تلرباه مقیاد شاده
شود این اعیاان باه  بی اس ؛ و ا آنلاکه تصور میدارای ویژگی تلر

گرا  نحو مستقل ا  شناسایی آنها ا  ساوی افاراد وجاود دارناد، واقاع
گرایی تلربی  گرایی، ا  نوو واقع شناسی اثنات اس   بنابراین، هستی

 اس  

شود، رویدادهای یگانه و اتمیستی اس   ایان  آنچه تلربه می −
توانند غیر اتمیساتی باشاند؛  یارا هرگوناه اتصاال یاا  رویدادها نمی

ارتناط میان آنها نسن  به تلربه نفوذناپایر اس   در صورت فارض 
ها مساتلزم یاک  هرگونه اتصال یا ارتناط، تنیین ماهیا  ایان اتصاال

باود کاه درنتیلاه قادرت  تلرباه خواهاد توضی  پیشینی و مقدم بر 
کناااد   هاااای قسااای را مضااامحل و نقااا  می توضااایحی داده

                                                           

1. deductive-nomological (D-N) 

تنها درباااره رویاادادها، بلکااه درباااره رویاادادهای  شناساای نااه هستی
 اتمیستی اس  

اگاار شااناخ  خااار درباااره واقعیاا ، ا  خاالال تلربااۀ  −
شود، آنگااه شاناخ  عاام ا جملاه  رویدادهای اتمیستی قاصل می

صورت الگوهای یکناواختی باشاد کاه ایان  ، باید بهشناخ  علمی
کنند  بنابراین، شناخ  علمی، منتنی بار وجاود  رویدادها آشکار می

هاای ثابا   هاا، یاا اقتران و فراگیر بودن الگوهای یکنواخا ، انتظام
 رویدادهاس  

منزلاه انتظاام یاا یکناواختی  در تفکر هیومی، علی  صارفاو به −
تواناد  شورکلی یک قانون علّی صرفاو می بهشود، و  رویدادها درک می
هرگاه رویداد ال ، آنگاه رویاداد »بندی شود که:  بدین شیوه صورت

قانون هیاومی، درواقاع، دساتگاه اساتنتاجی مرباوط باه شایوه «   
 ( Ibid, 2004: 4−5برد) پردا ی را پی  می قیاسی نظریه

و شناسای  هاای ثابا ، هستی بنابر آنچه یااد شاد، فارض اقتران
فارض  سا د  پی  نحو سا گاری به هم مرتنت می شناسی را به معرف 
شناختی این اسا  کاه علیا ، صارفاو انتظاام یاا یکناواختی  هستی

شااناختی نیااز ایاان اساا  کااه  فاارض معرف  رویدادهاساا  و پی 
گیارد؛ یعنای اگار  شناخ  علمی ا  این انتظام رویدادی نشائ  می

تشخص یافته باشاد، آنگااه های رویدادی  جهان خارآ با این انتظام
ها راهی مطمئن برای تولید علام اسا   قاوانین  شناسایی این انتظام

 کند  های ثاب  دلال  می هیومی در این دیدگاه، بر اقتران

رواباات تااابعی کااه ا  سااوی اقتصاااددانان نئوکلاساایک اسااتفاده 
دارد  وقتای علیا  باه  های ثاب  را بیان می شود نیز دیدگاه اقتران می
ای علّای ا   شود، رابطه صوری باه رابطاه بت تابعی تسری داده میروا

رو  شاود  ا ایان تعنیر می« هرگاه رویداد ال ، آنگاه رویداد  » نوو 
 (   Ibid, 2001: 1روابت تابعی، عنارت دیگر قوانین هیومی اس  )

عناوان تنهاا  گرایی باه پاینندی اقتصاددانان نئوکلاسیک به قیااس
شناختیِ انتظاام رویادادها و  های هستی ضروش علمی، متضمن فر

شاناختیِ اصارار های هساتی دیگرسخن، پیشفرض  اتمیسم اس   به
سا ی ریاضی، ناشی ا  این فرض اس  که قاو ه اجتمااعی  بر مدل

شور  اند  اغلا  و باه ها تشاکیل شاده های منعزلی ا  اتم ا  ملموعه
ملان ساا ی قیاسای، دیادگاهی ا  عاا هاای مدل نوعی، رنین تلاش

کند که آنان را تنهاا واقادهای توضایحی  انسانی اتمی را تشویق می
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(  بناابراین، ا  Lawson, 2003: 16پنادارد ) تحلیل اجتمااعی می
شاناختیِ  دیدگاه نئوکلاسیک، تحقق علم اقتصااد باا فردگرایای روش

هاای  شود کاه متضامن فرض پایر می گرایی امکان متکی بر صورت
هوم انتظام رویدادها و اتمیسم اجتمااعی شناختیِ علی  به مف هستی
 اس   

 

 اتمیسم اجتماعی

شاناختی  که ا  ساوی فردگرایای روش رنان گرا آن پردا ی قیاس نظریه
شااود، ساارانلام ا  نظاار  در علاام اقتصاااد نئوکلاساایک دننااال می

ها بیان شود، صرفاو به این منظاور کاه  شناختی باید به  بان اتم هستی
هماواره هماان نتیلاۀ )قابال  xاشمینان دهد تحا  شارایت معاین 

آید  اما باه نظار لاوساون اگار هار  ی میدرپ yبینی یا استنتاآ(  پی 
 yعملای غیار ا   xعاملی ا  نظریه بتواند تحا  شارایت مشاخص 

به دلیل ساختار ذاتی عامل که بتواناد در هار باار  −معین انلام دهد
شور متفاوت کن  کند، یا به دلیل اینکاه کان  عامال ا   به xرخداد 

افارادِ  −شادامور دیگری که در قاال روی دادن اسا ، تأثیرپاایر با
تاوان اتمای خواناد، و اساتنتاآ قیاسای هرگاز قطعای  تحلیل را نمی

علم اقتصاد نئوکلاسایک بار « تأکید»رو، لاوسون  نخواهد بود  ا این
کااملی بارای اتمیسام « ضرورت»و نه «  تشویق»گرایی را تنها  قیاس

 ( Ibid: 14کند ) ار یابی می

اد بودن کنشاگران اتمیسم اجتماعی با تکیه بر استقلال و خودبین
شور ضامنی بار انعاازال )ایزولاسایون( آناان دلالا  دارد  دقیقاااو  باه

هاا مانناد عقلانیا ، اشلاعاات کامال، و  همچون گروهی ا  فرض
شااود،  قارر و آ  کاه باه عاماال انساانی اتمیساتی نسان  داده می

هاا  ها مانند شمار معین عوامل یا کالاها و دوره گروهی دیگر ا  فرض
کند، باه ایان منظاور کاه  قدومر  تحلیل را تعیین می وجود دارد که
شاود   هایی را جدا کند که تحلیال بار آنهاا متمرکاز می ملموعه اتم

بناا  1هایی براین، شنق مفهوم اتمیسم، واقعی ، تماماو ا  هستنده افزون
رو، همۀ ریزهاا  شور بیرونی با هم رابطه دارند  ا این شده اس  که به

هاایی کااملاو  کنند که ا  تمام ارتناط و کن  میبه نحوی وجود دارند 
(  Ibid, 1997: 163اند ) باشاند کاه در آن واقاع شاده مساتقل می

های  گرایاای بااه صااورت هااای اتمیساام و انعزال دیگرسااخن، فرض به

                                                           

1. entities 

متفاااوتی همیشااه قاضاارند، کااه ا  اتکااا باار روشااهای اسااتدلال 
 ( Ibid, 2003: 19شوند ) قیاسی نتیله می −ریاضیاتی

شاناختی  هرروی، رنانچه ساختار اساتدلالی فردگرایای روش به
گرایی باشد، این ساختار، صاورتی  در علم اقتصاد نئوکلاسیک قیاس

کند که همانا اتمیسام اجتمااعی اسا    ا  هستی ماده را ترغی  می
، «هرگااه ایان، آنگااه آن»یعنی، برای تضمین نتایجِ صورت منطقی: 

ناصاار اتمیسااتی و ا  پاای  های تحلیاال بایااد بااه شااکل ع هسااتنده
ریزی شده باشند  ایان موضاوو در علام اقتصااد نئوکلاسایک  برنامه

ها براسااس افاراد انساانِ نوعااو  ناگزیر به ایان معناسا  کاه توضای 
هایی مانناد عقلانیا   شوند  النته، فرضیه بندی می سا  صورت بهینه

کااه در جریااان اصاالی علاام اقتصاااد  اقتصااادی، دساا  کاام آنچنان
شود، ریازی بای  ا  یاک تعریا   بندی می سیک( صورت)نئوکلا

وود جریان اصلی علم اقتصاد نیا  دارد اماور  نیستند  اما به نظر فلی 
ها باه  رو، تأکید بر توضی  پدیاده را به نحو متفاوتی جلوه دهد  ا این

ها یا دیگر صفات عقلانی فردی یعنی آماو ن فردگرایای   بان تصمیم
شاود  یکای ا   ک توجیه مستقل شناخته میمنزله ی شناختی، به روش
های آشکار آثار منگر برای پروژن جریاان اصالی دقیقااو هماین  جاذبه

شود استدلالی بارای توجیاه رویکارد فردگرایاناه  اس  که تصور می
 (   Fleetwood, 2004: 7اس  ) فراهم کرده 

توفیق منگر در این امر ا  اهمی  خاصی برخوردار اسا ؛  یارا 
کم ا   بنادد کاه دسا  کار می گیری ارسطویی را باه ه منگر یک ج

گرایی انتقاادی مشاابه اسا    اندا  واقاع گرایی، باا رشام جننۀ ذات
های کلیااو لاوسااون قاااکی ا  آن اساا  کااه ایسااتار خااار  یافتااه
که باه قلمارو اجتمااعی انتقاال  منگر، هنگامی 2گرای واقع −گرا ذات
عنوان  شااود کااه اکنااون بااه یابااد، در قالاا  موضااعی نمایااان می می

توجه این اسا   شناختی معروف اس   اما نکته قابل فردگرایی روش
ساادگی  پاایر اسا   منگار باه ساختی توجیاه که روش این انتقال به

افراد آغا  کناد   ترین عناصر یعنی مدعی اس  که نظریه باید ا  ساده
ترتی ، وی باه تالا م انگاارن نظریاه در روش قیاسایِ برگزیادن  بدین

 :Ibidکناد ) شاناختی تصاری  می خود، باا آماو ن فردگرایای روش

7−8 ) 

                                                           

2. essentialist-realist 
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های علام اقتصااد  شاناختی در هماه مادل آمو ه فردگرایی روش
سا ی مستتر اس ،  هایی مانند عقلانی  و بهینه نئوکلاسیک با عنوان

ران غالناااو ا  رنااین نیروهااایی برخوردارنااد کااه تاقاادودی و کنشااگ
سااا ی  رسااند  امااا، باارای تسااهیل مدل گرایانااه بااه نظاار می واقع

های بسته، هر نیرویای )راه واقعای و  گرای قیاسی یا سیستم صورت
شاود، هماواره بایاد  ره غیرواقعی( که به کنشاگران نسان  داده می

منظااور تولیااد  شااود  بااه می« عماال»رنااین فاارض شااود کااه باادان 
شاود کنشاگران « فارض»رویدادها کاافی نیسا  کاه صارفاو   انتظام 

توانند رنین و رنان کنند  بلکه اگر کنشگران ا  نیروی عقلانیا   می
برخوردارند، باید همیشه در رفتار واقعی خود عقلانی باشند؛ اماری 
که با قصدی  و آ ادی انتخا  فرد در تعاارض اسا  و بناابراین، ا  

 گرایی انتقادی مردود اس    عنظر واق

های علام اقتصااد نئوکلاسایک، امیاد باه  بنابراین، سرآغا  شر 
گرا، و نتیلۀ نهاایی آن، یاک سیساتم  سا ی قیاس درگیرشدن در مدل
کناد   ای ا  مفاهیم اس  که این امر را تساهیل می نظری یا ملموعه

 درواقع، یک وضعی  منعزل که رناان ساامان یافتاه باشاد کاه تنهاا
دارای یک نقطه بهینه باشد، به همراه این فرض که کنشگران همیشاه 

گرای  ساا ی صاورت سادگی لوا م پیشنرد مدل کننده هستند، به بهینه
دهاد کاه رارا جماع  رو توضای  می کند  و ا این قیاسی را تأمین می
نظران، پروژه جریان اصلی را بر اساس تعری  آن  فراوانی ا  صاق 

شاناختی  دیگر فردگرایای روش عنارت سا  یا به هینههای فردی ب ا  اتم
 ( Lawson, 2003: 25−26اند) تفسیر کرده

 

ی
ّ
 انتظام عل

که یاد شد، درواقع، جریان اصالی علام اقتصااد صاورتی  گونه همان
گرایی، هرگونه فعالی  توضیحی اس   گرا دارد  منظور ا  قیاس قیاس

کناد کاه واقعیااتی  هایی )جنری یا تصاادفی( را فارض می  که انتظام
همچون رویدادها یا وضعی  امور را به هم متصال کناد  فردگرایای 

گرایای، مقتضای انتظاام علّای ا  نظار  شناختی مستتر در قیاس روش
نوبۀ خاود  رویدادها به  شناختی اس   وجود )یا فرض( انتظام هستی

(  Ibid: 12−13گیرناد ) فارض می های بساته را پی  وقوو سیساتم
های اجتماعی  هایی ا  رویدادهای منعزل در نظام انتظاموجود رنین 

های اجتماعی، ایستا نیستند؛ بلکه ذاتاو باا  و  نادر اس ؛  یرا سیستم

های  هااای متغیار هساتند  رناین سیسااتم پویاا و درگیار تعادد عل 
اجتماعی همواره در وضعی  شدن، و در قال باه نماای  گااشاتن 

لّیِ وابسته باه عاملیا  و عمال های ظهوریابنده و نیروهای ع ویژگی
تقلیال نیسا ؛  انسان هستند که النته به عاملی  و عمال انساان قابل

های دیگر اجتمااعی وابساته اسا    بلکه به روابت درونی با هستنده
ها ا  قصاادی  یااا عاملیاا  برخوردارنااد؛ آنااان  باااوجوداین، انسااان

باه  نگرناد و گران منفعل صرف به محیت نیستند؛ بلکاه پای  واکن 
 ( Boldeman, 2007: 232 نند ) های متنوعی دس  می انتخا 

عنوان  گر منفعال صارف و راه باه عنوان واکن  رفتار افراد ره به
کنشگر قصدمند، به مسئله تعاق  علّای در انتظاام اجتمااعی دامان 

 ند  ا  نظر اقتصاددانان نئوکلاسیک مراد ا  توصای  دو رویاداد  می
رار دارند، این اس  که هر رویادادی، ماثلاو به اینکه در تعاق  علّی ق

yمنزله نتیله عملی رویدادی دیگار، ماثلاو  ، به معنایی به عل ، یا به
x دهد که مقدم بار آن اسا   توصای  رناین دو رویادادی  رخ می
مثابه مصدا  تعاق  علّی، هیچگونه اساتلزام ضاروری دربرنادارد  به

تصاور شاود کاه رخ رخ دهاد )یاا  xمنزلاه نتیلاۀ مساتقیم  به yکه 
دهد(  در قلمرو اجتماعی و همچناین در رویادادهای اقتصاادی  می

میانلی واقاع « عامل انسانی»که در تعاق  علّی قرار دارند، معمولاو 
گرایی مساتلزم ایان نیسا  کاه  شود قیااس شود  اینکه تأکید می می

رویدادها در یک تعاق  علّی نسن  به یکدیگر قارار داشاته باشاند، 
هایی پی  آید که تغییارات دو  روس  که ممکن اس  وضعی  ا این

صرفاو اتفاقی باشند، و یا معلول تحرکااتی در ملموعاۀ  yو  xرویداد 
هاا  های فراوانی ا  این ناوو تعاق  سومی ا  عوامل بوده باشند  نمونه

 ,Lawsonدر قلمرو اقتصاد همچون دیگار قلمروهاا وجاود دارد )

2003: 14 ) 

گرایی  های قیاس وود یکی ا  ریشه پیشین، فلی براساس مطال  
معرفاای « قااانون و علیاا  هیااومی»اقتصاااد نئوکلاساایک را مفهااوم 

انادا  متفااوتی نسان  باه اساتدلال  کند؛ اما میرووسکی رشام می
کند  ا  دیدگاه او منانی فلسفی اقتصااد  گرایان انتقادی مطر  می واقع

مؤلفاانی دیگار نیاز اسا   « نیوتنی و دکارتی»نئوکلاسیک در اصل 
 ,Miniمعتقدند اقتصاد نئوکلاسیک دارای خصل  دکارتی اسا  )

گرایاان انتقاادی  (  این نکته بالقوه در تعارض باا دیادگاه واقع1974
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هاای هیاومی  اس  که تأکیاد دارناد اقتصااد نئوکلاسایک در انگاره
 ( Wilson, 2005: 218علی  ریشه دارد )

گرایی انتقاادی ا   ه نقد واقاعهای کلیدی ک ا  نظر ویلسون گزاره
  اقتصاااد 2انااد ا :  دهااد عنارت اقتصاااد نئوکلاساایک را تشااکیل می

گرایی،    قیااس1گرا منتنای اسا ؛  های قیاس جریان اصلی بر روش
  الگاوی توضای  1همپال اسا ؛ و  −مترادف نظریه توضی  پاوپر

رو در مفهاوم  گرایی هیوم و ا این در تلربه D−Nقانونی  −استنتاجی
 ( Ibid: 219هیومی علی  ریشه دارد )

دو مفهوم اول، محل نزاو نیس ؛ اما در نقد این ادعا که جریاان 
اصاالی علاام اقتصااااد دارای ویژگاای هیاااومی اساا ، دو نکتاااه 

هااایی کااه در  شاادنی اساا : الاا ( بساایاری ا  فرض شر  کلیاادی 
« پیشاینی»هاای  رود، فرض ار مایهای جریاان اصالی باه کا نظریه

رساد ایان  براین، باه نظار می افزون«  تلربی»های  هستند، نه فرض
گیرنااد کااه بااه  هااا غالناااو ساااختارهایی علّاای را مفااروض می فرض

شوند؛  ( اگر اقتصاددانان جریان اصالی،  ها فروکاسته نمی فعالی 
تحقاق »هیومی باشند، آنگاه برای شرایت انسداد،  −گرایان پسا قیاس
رو در آغا ، شرایت انساداد  و کلی  قائل خواهند بود  و ا این« مادی

 ( Ibid: 225فرض نخواهند کرد)« نظری»را به نحو 

گرایی انتقادی ایان نکتاه شاایان  در ار یابی نقد ویلسون ا  واقع
شناسای  توجه اس  که اقتصاددانان نئوکلاسایک در پیاروی ا  روش

قاانونی  −بر الگوی توضی  استنتاجیویژه فیزیک،  علوم تلربی و به
رو، عادم تحقاق شارایت کااربرد الگاوی  اند  ا ایان کرده« تأکید»را 

قانونی در اقتصاد نئوکلاسیک )امیری شهرانای،  −توضی  استنتاجی
(، و عدم تحقق مادی و کلی  شرایت انساداد و فارض کاردن 2121

اددانان عهاده اقتصا ای اس  که تنیین آن باه آن به نحو نظری، مسئله
رسد این ناساا گاری، پیاماد  هرروی به نظر می نئوکلاسیک اس   به

شناسای  گرایانۀ اقتصااد نئوکلاسایک در کااربرد روش موضع شنیع 
های مااهوی موضاوو  علوم تلربی در اقتصاد، بدون توجه به تفاوت

 این دو گروه ا  علم باشد  

تحقق شاارایت کاااربرد الگااوی توضاای   یکاای ا  دلایاال عاادم
قانونی در اقتصاد نئوکلاسیک، فقدان محتاوای تلربای  −نتاجیاست

، 2121های جریان اصلی علم اقتصاد اس  )امیری شهرانی،  نظریه
بااره، ضامن یاادآوری  (  کالدول در استدلال خود دراین210 −13

باودن  گرایی در اقتصاد نئوکلاسیک، به دو عامل اصل موضوعی قیاس
ن قضایای آن، و همچنین پیشاینی ساختار علم اقتصاد و تحلیلی بود

(  Caldwell, 1982: 108کنااد ) هااای آن اشاااره می بااودن فرض
 اقتصاااد تلرباای محتااوای فقاادان تصاادیق ضاامن یاازرو نناارن ن

: Hausman ,2221) کناد می تشانیه هندسه به را آن نئوکلاسیک،
اقتصاااد نئوکلاساایک باار « تأکیااد»بنااابراین، بایااد میااان  ( 122
علام « وضاعی »گرایی کاه مساتلزم علیا  هیاومی اسا  و  قیاس

رساد، تفااوت قائال شاد   اقتصاد کاه اصال موضاوعی باه نظار می
علام اقتصااد جریاان اصالی را « وضاعی »روس  که برخای  ا این

 اند  متأثر ا  فیزیک نیوتنی و فلسفه دکارتی دانسته

 

 گرایی تجربی واقع

شناسای آغاا   براساس مطال  پیشین، پو یتیویسم گرراه ا  معرف 
رو، یکای  شناختی اس   ا ایان های هستی کند، اما دارای دلال  می

های فردگرایای  گرایی که ا  ویژگی شناختی قیاس ا  اقتضائات هستی
رود، بناابر تحلیال  شناختی در اقتصاد نئوکلاسیک به شمار می روش
گرایی تلربی اس   اما هند  نیز مانناد میرووساکی  واقع وود، فلی 

گرایی تلربای باه اقتصااد  در انتسا  علی  هیومی و همچنین واقع
کند  به نظار او تحلیال  نئوکلاسیک ا  سوی لاوسون خدشه وارد می

های اجتماعی، براساس باا بودن  لاوسون ا  نگرش بسکار به سیستم
و  −ها در آنهاا بای آ مایشاگاهبودن تلر و نناود ویژگای بساته −آنها

شناسای تلربای علام ترتی  بر نامتناس  باودن کااربرد روش بدین
منتنی اس  کاه باه دنناال انتظاام رویدادهاسا   ا  نظار لاوساون، 

در قاو ه علاوم « توضی »گرایی، رویکردی نادرس  به مقولۀ  قیاس
گرا در  اجتماعی اس   براساس دیدگاه پو یتیویستی، رویکرد قیااس

قانونی اسا  کاه  −های علمی ا  نوو استنتاجی دننال توضی  م بهعل
ها، بااا دیاادگاه هیااومی )یااا  قااوانین فراگیاار درگیاار در ایاان توضاای 

گرایی رادیکااال( درباااره قااوانین علماای همسااا  اساا    تلربااه
گرایی برابار اسا  باا  ( قیاس22، 2221دیگرسخن، نزد لاوسون ) به

ون دیادگاه هیاومی دربااره علا قانونی توضی  باه −صورت استنتاجی
 ( Hands, 2001: 322قانون علمی )

به نظر هند  استدلال معتنری میتاوان ارائاه کارد کاه ناه نظریاۀ 
جریااان اصاالی اقتصاااد )نئوکلاساایک( و نااه اقتصادساانلی ماادرن 
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یک با توصی  قیاساگرایی لاوساون تطنیاق نمیکنناد  درواقاع،  هیچ
را نقد کند، اماا قرائا  گرره او میخواهد علم اقتصاد جریان اصلی 

مثابه واقعگرایای تلربای ممکان اسا  در عمال او را باه  او ا  آن به
شناختی جریان اصلی تندیل کناد  او علام اقتصااد را  مدافع معرف 

پردا ان اقتصاادی  نوعی ا  تلربهگرایی متهم میکند که نظریه دقیقاو به
  تأثیرگاار قارن بیساتم هماواره مادعی شادهاند بایاد باه آن دسا

 (   Ibid: 327یاف )

براین، شاید مهمترین نکته در انتقاد ا  لاوسون ایان باشاد  افزون
توان دریاف   واقعگرایان انتقاادی  که ساختارهای علّی را رگونه می

خواهند و براین باورند که علم میتواند ساختارهای علّی ناگاارا و  می
های  ندگی  پدیدهپایداری را شناسایی کند که در پش  سط  رویین 

کاه هایچ روش واقادی، یاا رویکارد  اجتماعی قرار دارند؛ درقالی
خاصی، یا تکنیکی ارائه نشاده اسا  کاه دسترسای ماوجهی باه آن 

گرای  ساختارهای پایدار در اختیار ما بگاارد  این نقد به سن  تلربه
تاوان باه  گرایی نیاز وارد اسا   بارای نموناه می گرایی و ابطال اثنات

های علّاای و پایاادار قااانون جمعیاا  مااالتوس و قااانون ساااختار
ریکاردویی ران  در اقتصاد ریکاردو؛ قاانون ار ش و قاانون تمایال 

که هار  نرخ سود به کاه  نزد مارکا؛ و در علم اقتصاد والراسی این
کنشگر اقتصادی دارای یک تابع مطلوبی  اکیداو مقعر و دوبار قابال 

 ، اشاره کرد  ا  دیادگاه هناد  گیری در فضای انتخا  کالاس مشتق
هاای هستیشاناختی،  روشن نیس  گشاودگی باه روی رناین فرض

رگونه پاسخ کفایتمندی به مسائل منناگرایی تلربی ارائه میکند، یاا 
کناد  تر ا  آن، رگونه به درک بهتر قیاات اقتصاادی کماک می مهم

(Ibid: 327−328 ) 

فاو قتاای بااا پااایرش سااخن لاوسااون منناای باار اینکااه او صاار
گرایی را به اقتصاد نئوکلاسیک نسن  داده اس ، هند  معتقاد  قیاس

« قاانون»و مفهاوم هیاومی « توضای »اس  باید میان شکل قیاسی 
مناس  اس  به این نکتاه اشااره شاود کاه کااربرد »تمایز قائل شد  
مثاباه ترکینای ا  صاورت  به −گرایی ا  سوی لاوسون اصطلا  قیاس

و یک تعری  )نسنتاو رادیکاال(  D−N قانونی −توضیحی استنتاجی
باا کااربرد متعاارف آن در ادبیاات  −های قوانین علمای ا  مشخصه

(  باااوجوداین، 1تااا:  )دیدویدسااون، بی« فلساافی متفاااوت اساا 
کند که دیدگاه لاوسون در ترسیم اقتصاد جریان  دیویدسون اذعان می

اصلی معاصر تحا  سالطه انحصااری اساتدلال قیاسای، درسا  
 ( Davidsen, 2005: 8اس  )

که در بررسی نقد ویلسون یاد شد، مسئله عادم تطاابق  همچنان
گرایی  نظریااۀ اقتصاااد نئوکلاساایک و اقتصادساانلی بااا روش قیاااس

گرایانااۀ  پو یتیویسااتی، ناشاای ا  ناسااا گاری در رویکاارد شنیع 
گرایی  رسد تعری  قیاس اقتصاددانان جریان اصلی اس   به نظر می

و  D−Nقانونی  −ر صورت توضیحی استنتاجیمشتمل ب −لاوسون
« توصای »در راساتای  −یک تعری  نسنتاو رادیکال ا  قوانین علمی

شارایت « وارسای»رویکرد اقتصاددانان نئوکلاسیک بوده اسا ، تاا 
تاوان ا   گرایی  این نکته را می های نئوکلاسیک با قیاس انطنا  نظریه

درک کارد؛ او  قتصاد اهت علم ا ییرتغتمایزی که لاوسون در کتا  
هااا و   بندی انتظام اقتصاااد نئوکلاساایک باار صااورت« تأکیااد»میااان 

شااود  علاام اقتصاااد در ایاان مااورد تفکیااک قائاال می« وضااعی »
(Lawson, 2003: 13ا این  )  روسا  کاه لاوساون در برابار نقاد

گرایی تلربی باه اقتصااد نئوکلاسایک، ضامن رد ایان  انتسا  واقع
گرایی اقتصاااد نئوکلاسایک پااای  یااسموضاوو، صارفاو باار ویژگای ق

رساد  (  به تعنیر دیگر به نظر میLawson, 1997: 227فشارد ) می
اقتصاااد نئوکلاساایک در « وضااعی »ایسااتار لاوسااون در تحلیاال 

گرایی منهاای الگاوی  پردا ی و ناه رویکارد آن، هماناا قیااس  نظریه
ی قانونی باشد  با ایان تحلیال، نیاوتنی و دکاارت −توضی  استنتاجی

خواندن منانی فلسفی اقتصاد نئوکلاسیک در وضعی  قاضار قابال 
توجیه اس  و با مواضاع لاوساون دربااره رویکارد هیاومی اقتصااد 

گرا تعارضی  شناسی اثنات بر پیروی ا  روش« تأکید»نئوکلاسیک در 
 نخواهد داش   

 

 انسداد 

انتظااام و اقتااران ثاباا  رویاادادها کااه لا مااه فرمالیساام اقتصاااد 
هاای  شاناختی مرباوط باه روش نئوکلاسیک اس ، تنها وجوه هستی

گرا نیس   وجه مهام دیگار، وابساتگی روشاهای  قیاس −ریاضیاتی
خود  نوباه های بساته اسا  کاه به گرا باه سیساتم قیااس −ریاضیاتی

کناد  های منعزل )ایزوله(، اقتضا می هایی را به  بان اتم بندی صورت
(Lawson, 2003: 13−14درققیقاا  ) پاسااخ اقتصاااددانان ، 

نئوکلاسیک به این پرس  که جهان رگونه بایاد باشاد کاه تاا علام 
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شاناختی انتظاام و  شور ضمنی بر پایه مفااهیم هستی ممکن شود، به
 اقتران ثاب ، انسداد و سیستم بسته، اتمیسم و انعزال استوار اس   

گرایی امری بنیاادی  که اقتران ثاب  رویدادها برای قیاس درقالی
های نادری هساتند  باه نظار  رود، اما در واقعی ، پدیده به شمار می

های خودانگیختاۀ بسایار کمای در جهاان شنیعا   رسد سیستم می
آنهاا روی دهاد  در در  دادهایااقتران ثابا  رووجود داشته باشد که 

هایی عملاو منتفی اس   این باه  جهان اجتماعی وجود رنین سیستم
شور اتفااقی یاا در منطقاه  های ثاب  به انمعنای نفی امکان وقوو اقتر

هاای ثابا    مانی نیسا   اماا در عمال هماه اقتران −محدود فضا
های آ مایشای رخ  موردعلاقه علم ا جمله علم اقتصاد در وضاعی 

دهد  نکته نهفته در آ مای  این اس  که سیستم را باید با ایلااد  می
که ساا وکار  ینحو ای ا  شرایت خار بسته نگاه داش ، به ملموعه

موردنظر را جدا و ممکن کند  این امار باه مساائل و نتاایج خالاف 
 (؛Fleetwood, 2001: 7 ند ) شهود  یر دامن می

کاه  های بسته، جایی توان نتیله گرف  که خارآ ا  سیستم می −
شاوند، هایچ قاانونی  های ثاب  رویدادها معماولاو یافا  نمی اقتران

فته اس  که هایچ ریازی بار جریاان ار  این گ وجود ندارد  این هم
های باا  قااکم نیسا ؛ بادین  غیریکنواخ  رویادادها در سیساتم

 ثمر خواهد بود  ترتی  علم یک تلاش بی

های قاصااال ا   گیری اغلااا  رناااین اسااا  کاااه نتیلاااه −
آمیازی در  شور موفقی  های بسته، به های تلربی در سیستم وضعی 

هاای باا  باه کاار  های تلربای یعنای در سیساتم خارآ ا  وضعی 
رود  با توجه به نکته یاد شده در بند قنل، این وضعی  امور هایچ  می

 توضی  معتنری نخواهد داش  

هایی درباره کن  کنشگرانی که در یاک سیساتم  استنتاآ گزاره−
کنند، و انتساا  آنهاا باه کان  کنشاگران در یاک  بسته فعالی  می

نااامعتنر اساا   سیسااتم بااا ، درااار مغالطااه اسااتدلال نااامربوط یااا
(Gordon, 1991: 108 درواقع، آنچاه یکساان نیسا  وجاود و  )

 های ثاب  رویدادهاس   فراگیر بودن اقتران

پردا ی کالاو بارای تحلیال  گرایی در نظریاه بنابراین، شیوه قیااس
های بسته اسا   های با  مناس  نیس ؛ بلکه درخور سیستم سیستم

(Fleetwood, 2001: 7 النته، با توجه  ) به فقادان بالفعال رناین
شور نظری فرض کند تاا شارایت  گرا باید آنها را به هایی، قیاس سیستم
عنوان شرایت انسداد برای اقتاران ثابا  فاراهم شاود  بساکار  لا م به

شاارایت انسااداد را بااا سااه مقولااه انعاازال )ایزولاساایون(، اتمیساام و 
د (  در مورBhaskar, 1975: 66−69کند ) پایری معرفی می جمع

ایزولاسیون باید توجه داش  که منعزل بودن ا  شرایت خاارجی، یاا 
ثاب  بودنِ شرایت خارجی )انسداد بیرونای(، بارای تحقاق سیساتم 
بسته کافی نیس ؛ بلکه سیستم بایاد ا  شارایتِ داخلای هام ایزولاه 
باشد؛ یعنی یا شرایت داخلی سیستم، تغییر نکناد یاا سیساتم اصالاو 

 نناشد )انسداد درونی(  دارای ریزی در درون خود

هایی اسا  کاه آثاار ملازا،  منظور بسکار ا  اتمیسام، هساتنده
یاا  −پاایر خاود را نسان  باه بینی رو پی  مستقل، ناامتغیر و ا ایان

 ,Lawsonکنناد ) شارایت اولیاه اعماال می −منزلاه کاارکردی ا  به

پایری نیز ایان اسا  کاه سیساتم، تنهاا  (  مراد ا  جمع14 :2003
ا  ترکیا   1افراد خود اسا  و هایچ نیاروی نوظهاوریجمع جنری 

 آید    نمیاجزاء به وجود 

شااناختی  شور ضامنی بااا فاارض هستی اقتصااد نئوکلاساایک بااه
گیرد که در آن اقتران ثاب  روی  سیستم بسته، شرایطی را مفروض می

هرقال با توجه به شرایت انسداد و تعری  سیساتم بساته، دو  دهد  به
گرایاان انتقاادی موردبحا  قارار گرفتاه اسا :  مسئله ا  سوی واقع

ناوو اقتاران یاا انساداد اقتضاای نخس  اینکاه آیاا اتمیسام دربااره 
شناختی خاصی دارد؟ و دوم اینکاه آیاا اتمیسام اصاولاو بارای  هستی

 کند؟  تضمین وقوو اقتران ثاب  کفای  می

شود کاه در  منزله سیستمی تعری  می اصولاو یک سیستم بسته به
رو  دهاد، ا ایان ا  رویادادها رخ می آن یک انتظاام یاا اقتاران ثابا  

تمی ارجاو شود که در آن رویدادها صرفاو به هم ممکن اس  به سیس
یک ا  رویدادها شرایت علی بارای  وابسته هستند، نه اینکه لزوماو هیچ

« یا ملا ما  2همنودگی»تحقق دیگری فراهم کنند؛ همچون اقتران 
متفااوت اسا   در اقتاران علّای برخای « تعاق  علّی»که ا  اقتران 

ابسته( تح  شارایت علّای توسات رویدادها )رویداد تالی یا متغیر و
یابد  وقتای  رویدادی دیگر )رویداد مقدم یا متغیر مستقل( تحقق می

کناد،  گرایی موردنظر علم اقتصاد مدرن ارجااو می لاوسون به قیاس
انسدادهایی را در ذهن دارد که در آنهاا رویادادهای متصال باه هام 

 ای ا  تعاق  علّی نگریسته شوند   ممکن اس  در رابطه

                                                           

1 .emergent power 

2. closure of concomitance 
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نابراین، اقتران مورداشاره لاوسون به معنای عام وابستگی اعم ا  ب
رو  اساا   بااه نظاار او ایاان قیااد ا آن« تعاقاا  علّاای»و « ملا ما »

گرایی را  موردنیا  اس  که ممکن اس  ادعا شود انسداد، کل قیااس
گرایی بار تعاقا  علّای در   (؛  یرا در الگوی قیاسIbidگیرد ) فرانمی

منظور  شاود  لاوساون در اینلاا باه أکیاد میقال  تعریا  قاانون ت
شناسای خاصای را دربااره  تصری  به اینکه این ناوو انساداد، هستی

اتمیسم پیشفرض خود ندارد، بار ناوو اول انساداد یعنای وابساتگی 
به عل  ارتناط باه ملموعاه  yو  xکند؛  یرا اگر  رویدادها تمرکز می

ضروری دربااره  فرض کنند، هیچ پی  سومی ا  عوامل با هم قرک  
نحوه ارتناط تحرکات این ملموعه عوامل با تحرکات هریک یا هردو 

(  بناابراین، دربااره مسائله Ibid: 15رویداد یاد شده، وجود ندارد )
توان نتیله گرفا  سیساتم بساته، دربااره ناوو علّای یاا  نخس  می

 غیرعلّی انتظام رویدادها اقتضای منطقی خاصی ندارد  

این موضوو اس  که آیا فرض انتظام رویدادها  مسئله دوم درباره
بخشد؟ یعنای بارای اینکاه  فرض اتمیسم را منطقاو ضرورت می پی 

ویژه اتمیسام  اقتران ثاب  را تضمین کنیم، آیا باید شرایت انسداد و باه
مفروض گرفته شوند؟ لاوساون معتقاد اسا  ناه انتظاام رویادادها 

وو تعاقا  علّای، باه اتمیسام شورکلی و نه قتی باور به اقتران ا  ن به
و  −بخشد  به این دلیل او اعتقاد دارد اتمیسام، صارفاو  ضرورت نمی

اس   این قید صرفاو باه ایان علا  « توصیه شده»امری  −النته قویاو 
تواناد  رویدادها قتی ا  نوو تعاقا  علّای می شود که انتظام  ذکر می

واسطه یک ملموعاۀ علّای متفااوت کاه  هد؛ به واسطه اتفا  رخ د به
کناد   ای را به هام متصال می رویدادهای متلا م پسینی در هر واقعه
، اماا در اصال قابال ردکاردن رنین امکانی گرره نامحتمال اسا 

 (   Ibidنیس  )

اما اقتصاددانان جریان اصلی به ریزی بی  ا  این نیاا  دارناد؛ 
رویادادها   نحاوی بساا ند کاه انتظاام  های خود را باه آنان باید نظریه

تضمین شود و استدلال قیاسی را روا دارد؛ یعنی اقتران ثابتی میان دو 
های عاام  تصاددانان بخواهند اتصالرویداد برقرار باشد  گرره اگر اق
پردا ی کنند؛ ضرورتی صوری بارای  میان رویدادهای معین را نظریه

کالان )باا −این امر وجود ندارد، اما اگر بخواهناد بار الگاوی خارد
ساا ی اقتصادسانلی  فرض منانی خرد برای اقتصااد کالان( و مدل

د شناسای اتمیساتی را فارض کننا اصرار ور ناد، ناراار بایاد هستی
(Ibid   ) 

بنابراین، اگر باید نسن  به اقتران ا  آن نوو که معماولاو موردنیاا  
اقتصاااددان نئوکلاساایک اساا ، اشمینااان قاصاال شااود، فاارض 

هرقال، فارض اتمیسام  شناختی اتمیسم ضروری اسا   باه هستی
قتی در سناریوهای یادشده، برای اشمینان یافتن ا  انسداد و تمکاین 

کند؛  یرا اثار کلای  بینی، کفای  نمی پی توضی  قیاسی مشتمل بر 
شناساای اتمیسااتی، در صااورت  یااک برآینااد قتاای بااا فاارض هستی

های دخیل ممکان اسا  تاا قادی تغییار  متفاوت بودن دیگر عل 
هاای انضامامی اقتصااد، ایان  کند  به این دلیل اس  کاه در تحلیل

گرای  وجود دارد که افراد اتمیستی بهمنزله بخشی ا  یک ملموعاه 
 (   Ibidذات فرض شوند ) به ا سیستم منعزل و قائمی

کاملاو روشن اس  که شرایت یادشدن اتمیسم اجتماعی ضارورتاو 
کند  لاوسون معتقد اس   های قو ه اجتماعی را تعری  نمی ویژگی

شرایت یاشده برای انسداد ممکن اس  در عمل در قاو ن اجتمااعی 
شناسی اجتماعی  هستی گیری او براساس نظریه نادر باشد  این نتیله

عنوان  دربارن مفهومی ا  ماهیِ  واقعی  اجتماعی استوار اس  که به
(  منظاور ا  واقعیا  Ibid: 16شود ) گرایی انتقادی شناخته می واقع

هاسا  کاه  ای ا  هماه پدیده اجتماعی یاا قلمارو اجتمااعی، دامناه
کم بخشی ا  وجودشان به ما وابساته اسا   بناابراین، شاامل  دس 

اند،  شور کامل به ما وابسته که به« روابت اجتماعی»هایی مانند  مونهن
اس  که به نظر لاوساون « اعیان تکنولوژی»هایی دیگر مانند  و نمونه

باشاند  هایی با محتوای ماادی و صاورت اجتمااعی می شامل پدیده
(Ibidبنابر مفهوم  )  هاای  پردا ی لاوسون، قلمرو اجتمااعی ا  کن

تقلیل به آنهاا نیسا ،  کند که گرره قابل هور پیدا میمتقابل انسان ظ
تواند تأثیرهای علّی بر آنها داشته باشد  مثلاو سیساتم  باان ا   اما می

هاای ارتنااشی  نیروهایی برخوردار اس  که به گفتگاو و دیگار کن 
 (   Ibid: 44انسان قابل فروکاه  نیس ، اما به آنها وابسته اس  )

)شاامل « عماودی»صاورت  ناده بهواقعی  اجتمااعی ظهوریاب
هااای  یاارین و همچنااین امااور بالفعاال همچااون  نیروهااا و گرای 

« افقاااای»های اجتماااااعی و دیگاااار رویاااادادها( و  ممارساااا 
های متمااایز(، ساااختارمند اسا ، و ا  قواعااد، رواباات،  )ممارسا 

هااا و نهادهااای اجتماااعی تشااکیل شااده اساا   واقعیاا   موقعی 
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ل انسااانی وابسااته اساا ؛ امااا اجتماااعی بااه عاملیاا  ذاتاااو متحااو
ای تشکیل یافته اس  که ذاتااو  تقلیلشدنی نیس ، و ا  خمیرمایه بدان 

جا فراینادی در کاار اسا  کاه  پویا و دینامیاک اسا ، یعنای هماه
 ( Ibidصورت درونی و ژرف مرتنت و نسنتاو متداوم اس  ) به

شناساای ضاامنی اقتصاااد  کااه در بررساای هسااتی امااا همچنان
کناد سااختار قواعاد و  ید شد، این مکت  تلاش مینئوکلاسیک تأک

گرایانه کلیساا ی کناد و  روابت اجتماعی را به روشی صوری و قیاس
شااود  عمااوم  باارای ایاان کااار باار مشااابه  افااراد انسااان تأکیااد می
کنند که هماه  اقتصاددانان جریان اصلی علم اقتصاد مدرن فرض می

رناین فرضای  هساتند « یکساان»ها در هار  ماان و مکاانی  انسان
نامتعارف نیس ؛  یرا برخی افراد قابلیا  باالایی را بارای تفکار یاا 

اند؛ یعنای تاا قاد ممکان  رفتار فردگرایانه یا خودخواهانه نشان داده
اناد کاه همگای  سا  علم اقتصاد مدرن رفتار کرده مطابق عنصر بهینه

« نیپیشی»شور  وبی  ا  آن برخورداریم  اما این گزاره کلی را نه به کم
 :Ibidکناد ) تأییاد می« تلربای»توان اثنات کارد و ناه شاواهد  می

54−55 ) 

قال اگر واقعی  اجتماعی به عاملیاِ  متحاول انساانی وابساته 
نموناه،  اس ، وضعی  هستی باید ذاتاو پویا یاا فراینادی باشاد  برای

شور ذاتی پویاس  و شاکل وجاودی آن، فراینادی ا  تحاول   بان به
ون جهان اجتماعی، به ممارس  انسانی با گش  اس   به نظر لاوس

های انساانی در قلمارو اجتمااعی  (  ممارسا Ibid: 16کناد ) می
شور درونی  اند  وجوه یا مواردی به شور درونی بشدت به هم مرتنت به

« ای کاه باا دیگاران رابطاه»شوند که به دلیل  به هم مرتنت نامیده می
کنناد،  ستند، باشند، یاا آنچاه میتوانند آنچه که ه اند، می برقرار کرده
کننده و  دهنااد  ماننااد خریاادار و فروشاانده، و اسااتخدام انلااام می

توان یکی را بدون دیگری تصاور  استخدام شونده که در هر مورد نمی
یاابیم کاه  نگری در قلمرو اجتمااعی درمی (  با ژرفIbid: 17کرد )

اناد   گیاری باه هام مرتنت نحاو رشام ها هستند کاه باه این موقعی 
  شور درونای باه موقعیا  کند، به موقعیتی که یک فروشنده اقرا  می

هاای متغیار و  خریداران مارتنت اسا   نهایتااو هماه ماا در موقعی 
تاوانیم  گیریم که هریاک در آنچاه ماا می متفاوت پرشماری قرار می

رو، قلمارو اجتمااعی  کنناد  ا ایان انلام دهایم، ایلااد تفااوت می
 ( Ibidاس  ) 1ی مرتنت یا انداموارشور درون شدت به به

شور اصاولی  گرایی انتقادی به اندا  واقع هرقال، اگر این رشم به
های اتمیسام و انساداد در جریاان اصالی  فرض صحی  باشد، پی 

وجه معتنر نخواهاد باود  النتاه امکاان  هیچ اقتصاد در اغل  موارد به
شاود،  اقتصاددانان دنناال میاقتران ا  نوو تعاق  علّی را که ا  سوی 

، در مفهاوم نمی پردا ی  توان به نحو پیشاینی منتفای دانسا   قطعااو
  شااناختی یادشااده امااری وجااود ناادارد کااه امکااان انتظااامهسااتی

رویدادهایی را منتفی نماید که در قلمرو اجتمااعی در تعاقا  علّای 
ا  پردا ی باه تعمایم پیشاینی اناواعی  گیرند  اما ایان مفهاوم قرار می

شور   ند که اقتصاددانان باه گرا دامن می قیاس −های ریاضیاتی روش
ها مستلزم این اس  یاا  برند؛ تعمیم این روش آمیز به کار می مخاشره

رویادادهای اجتمااعی ا  ناوو تعاقا   گیرد که انتظام  فرض می پی 
علّاای، فراگیاار اساا   ا  دیاادگاه لاوسااون رنانچااه هستیشناساای 

رویادادهای  رفتاه نتواناد امکاان انتظاام  هم ، رویگرایانه یادشده واقع
کاام توضاای   اجتماااعی مااورد مناقشااه را منتفاای کنااد، دساا 

های توضایحی  های پسینی و عام روش ای برای ناکامی کننده متقاعده
 ( Ibidکند ) گرا فراهم می قیاس −های بسته یا ریاضیاتی نظام

  علم اقتصاد آمیز بودن ماهی بنابراین، ا  نظر لاوسون دلیل وهم
ها و همچنین  مدرن کاملاو آشکار اس   ا آنلاکه در واقعی ، انسان

ای کاه ماهیا   شناسای جامعه، پیچیده، متحول و با  هستند، روش
ای  جا اتمیستی و منعزل باشد، در غال  اوقات تلقی موضوع  همه

ای اسا   آمیاز و خرافاه ا  فرد انساان و رفتاار جمعای دارد کاه وهم
(Ibid: 19)  

با توجه به فرض اتمیسم در اقتصاد نئوکلاسایک، تعریا  بهتارِ 
سا ی فرد باشاد،  تواند یک نظریۀ نا  دربارن تصمیم اقتصاد خرد می

گیارد کاه  ای فاصاله می  مینۀ نهادی یاا اجتمااعی که ضرورتاو ا  پا
افتد  تأکیاد بار مناانی خارد ا  ایان منظار،  انتخا  در آن اتفا  می

ین اس  که توضی  یاک پدیادن اقتصاادی کالان درواقع، تأکید بر ا
های فاردیِ اتخاذشاده ا   باید براساس منطق کن  متقابال تصامیم

سوی کارگزاران اتمیستی منتنای باشاد کاه باه نحاو یکساانی رفتاار 
تار  میکنند، بدون اینکه به ساختارها یا گروهنندیهای اجتمااعی ژرف

                                                           

1. Organic 
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ر اقتصاااد باا ارجاااو شااود  تعهااد بااه فردگرایاای روششااناختی افزون
آورانی همچاون منگار،  نئوکلاسیک در مکت  اقتصادی اتری  با نام

 ( Smithin, 2004: 56−57هایک و میزس نیز وجود دارد )

شور خودجاوش در جهاان  ای که به های بسته هرروی، سیستم به
شنیع  روی دهند بسیار انادک اسا ، و درعمال، نموناه جادی و 

رو  صادی وجود ندارد  ا ایاناقت −ای ا  آن در جهان اجتماعی عمده
های بسته باا  استفاده ا  قیاس گرایی به معنای مهندسی کردن سیستم

علم به خطابودن آن اس  که علم اقتصاد نئوکلاسایک را باه ریازی 
ناکلاا »( آن را علم اقتصااد 22، 2222دهد که هاجسون ) تقلیل می

این اسا  شود  هرقال آنچه همواره ا  آن غفل  می نامد  به می« آباد
شاده هماۀ تاوان توضایحی اقتصااد  که قضور این خطاای شاناخته

 برد  نئوکلاسیک را ا  بین می

 

 گیری نتیجه

گرایی انتقاادی، خطاای عمادن اقتصااد نئوکلاسایک،  ا  دیدگاه واقع
شناسی علم اقتصااد اسا    اهمال در استدلال صری  درباره هستی

در اقتصاد نئوکلاسیک با توجاه باه رویکارد پو یتیویساتی آن، یاک 
شاناختی واگااار  شناختی به عهدن یاک مقولاه معرف  وظیفه هستی

نامد  بناابر ایان مغالطاه  عرفتی میشود که بسکار آن را مغالطۀ م می
هاایی دربااره  توانناد باه گزاره های مربوط به وجاود هماواره می گزاره

شناخ  تقلیل یابند یا صرفاو توست آنها تحلیل شوند  این باه معناای 
شناسی اسا    شناسی بر هستی شناسی و روش مقدم داشتن معرف 

ردگرایاای رو تحلیاال فلساافۀ اقتصاااد نئوکلاساایک بااا نقااد ف ا ایاان
 شود   شناختی آغا  می روش

شاناختی، بار  اقتصاددانان نئوکلاسیک با تکیه بر فردگرایی روش
هاا و کاااربرد  بندی رویادادهای اجتماااعی در هیئا  انتظام صاورت

گرایی  گرا تأکیاد دارناد  ا  دیادگاه واقاع قیاس−های ریاضیاتی روش
ی خاود را پردا ی، قمای  و توجیه عقل انتقادی، روش قیاسیِ نظریه

گرای  شناسای واقاع ا : یک فلسافه علام پو یتیویساتی، یاک هستی
تلربی ا  رویدادهای اتمیستی، مفهوم هیومی قانون و مفهوم علیا  

کند  روابت تابعی نیاز بارای  به معنای انتظام یا اقتران ثاب  کس  می
رود کاه باا تساری مفهاوم علیا  باه  کار می های ثاب  به بیان اقتران
هرگااه رویاداد »ای علّی ا  ناوو  ی، رابطۀ صوری به رابطهروابت تابع

گرایی انتقادی،  شود  ا  دیدگاه واقع تعنیر می« ال ، آنگاه رویداد  
شور بنیااادی درااار سوءبرداشاا  اساا ؛  یاارا در  گرایی بااه قیاااس
باه « بالفعل»و « تلربه»گرایی تلربی، دو قلمرو  شناسی واقع هستی

یاا تحا  شارایت « شاود ادراک می»ه شود؛ یعنی آنچ آمیخته می هم
، یکای فارض «هسا »تواناد ادراک شاود، باا آنچاه  مشخص می

 شود  می

اتمیسم اجتماعی با تکیه بر استقلال و خودبیناد بودن کنشگران، 
شور ضمنی بر انعزال یا ایزولاسیون آنان دلال  دارد  باا توجاه باه  به

یک، سارانلام گرایی در اقتصااد نئوکلاسا های اتمیسم و انعزال فرض
ساا   شور ناوعی عقلانای و بهینه ها بر اساس افراد انسانیِ باه توضی 
شوند  النته فارض عقلانیا  کاافی نیسا ، بلکاه   بندی می صورت

کنشگران باید همیشه در رفتار واقعی خود عقلانی عمل کنند؛ امری 
گرایی  که با قصدی  و آ ادی انتخا  و عاملی  فارد ا  دیادگاه واقاع

عنوان واکنشگر منفعال و  در تعارض اس   رفتار افراد ره به انتقادی
عنوان عاماال قصادمند، باه مساائله تعاقا  علّای در محاایت  راه باه

گونه اساتلزام   ند  در تعاق  علّی اجتماعی، هیچ اجتماعی دامن می
رخ دهاد؛  یارا  xمنزله نتیلۀ مساتقیم  به yضروری وجود ندارد که 

ای که در تعاق  علّای قارار دارناد،  معمولاو در رویدادهای اقتصادی
 شود  عامل انسانی میانلی واقع می

ناپایری استفاده ا   با توجه به عدم ضرورت تعاق  علّی و امکان
قانونی در اقتصااد نئوکلاسایک، برخای  −الگوی توضی  استنتاجی

خصل  نیوتنی و دکاارتی و ناه گرایان انتقادی، بر  برخلاف نظر واقع
« تأکیاد»اناد  اماا بایاد میاان  هیومی منانی فلسافی آن تأکیاد کرده

اقتصاد نئوکلاسیک بر تلربهگرایی که مستلزم علی  هیومی اس  و 
رساد، تفااوت  علم اقتصاد که اصل موضوعی به نظر می« وضعی »

قائل شد؛  یرا یکای ا  دلایال عادم تحقاق شارایت کااربرد الگاوی 
قانونی در اقتصاد نئوکلاسیک، فقادان محتاوای  −  استنتاجیتوضی

 های جریان اصلی علم اقتصاد اس   تلربی نظریه

گرایی انتقادی، واقعی  اجتماعیِ ظهوریابنده، هم  ا  دیدگاه واقع
افقای  و هم −های  یرین شامل نیروها و گرای  −صورت عمودی  به
واعاد، روابات، سااختارمند اسا ، و ا  ق −های متمایز ممارس  −

هااا و نهادهااای اجتماااعی تشااکیل شااده اساا   واقعیاا   موقعی 
اجتماعی به کنشگری ذاتاو متحول انساانی وابساته اسا ، اماا بادان 
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تقلیل نیس   با توجه به وابستگی متقابال واقعیا  اجتمااعی و  قابل
هااا و  ها نیااز ساااختارمندند و ا  قابلی  عاملیاا  انسااانی، انسااان

گاه عمل درآیاد یاا  رند که ممکن اس  به جلوههایی برخوردا ظرفی 
نیاید  باوجوداین، اقتصاددانان نئوکلاسیک اصرار دارند رفتار فارد در 

هاای مرباوط هماواره تحقاق  جا عقلایی اسا ، یعنای ظرفی  همه
گرای خاود را  هاای قیااس یابند، صرفاو باه ایان منظاور کاه روش می

 پایر کنند  امکان

گیارد کاه  گرایی انتقاادی نتیلاه می واقعبا توجه به آنچه یاد شد، 
رو فردگرایاای  شناساای ضاامنی اقتصاااد نئوکلاساایک و ا ایاان هستی

باه « سااختار اجتمااعی»کنناده اسا ؛  یارا  روششناختیِ آن گمراه
کنندن کارهایی اسا  کاه  دهندن شرایت یا تسهیل همان اندا ه توضی 

دهندن  ی درملموو توضا« های افراد کن »دهند، که  افراد انلام می

هاای  با تولیدها و تحولات ساختار اجتمااعی هساتند  باه دلیال راه
باه یکادیگر « عاملی  انسانی»و « ساختار اجتماعی»ای که  پیچیده
 رسد  گرایانۀ روششناختی مردود به نظر می اند، مواضع تقلیل وابسته
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